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برای نورعلی زاده و دخترش، 17ســال یعنی یک 
عمر. یک عمر کــه می توانســت در کنار علیرضا 
بهترین روزها را سپری کند. او خیلی باسلیقه وجب 
به وجب دیوارهای خانه را مزین کرده به عکس های 
همسر شهیدش. گویی زینتی چشمگیرتر از آنها 
برایش وجود نــدارد. بی مقدمه می گوید: »خیلی 
خوش اخلاق بود. همین حسن خلقش بود که باعث 
شد شیفته اش شوم و به او بله بگویم.« بعد هم ادامه 
می دهد: »علیرضا بهترین بــود. برای من بهترین 
رفیق. برای پــدر و مادرش بهتریــن فرزند. برای 
دوست و آشنا حامی دلسوز.« نورعلی زاده 18سال 
داشت که علیرضا به خواستگاری اش رفت. واسطه 
آشنایی شان همسایه شــان بود. در همان جلسه 
اول مادر شــهید برادران به خانواده عروس گفت: 
»پسرم ماهی 90هزار تومان حقوق می گیرد و فقط 
خودش هست و پیراهن تنش.« صداقت کلامش به 
دل نشست و قرار شد عروس و داماد دقایقی با هم 
صحبت کنند. علیرضا خواسته ای جز حفظ حجاب 
نداشت. نورعلی زاده به یاد می آورد: »علیرضا فقط 
یک نکته را تأکیــد کرد که مکمل هم باشــیم و 
ایرادهای هم را برطرف کنیم. نمی دانم چه شد که 
یک دل نه صد دل عاشق او شدم. هیچ کدام مان نگاه 
مادی به زندگی نداشتیم برای همین خیلی خوب 
توانســتیم هم را درک کنیم و به نتیجه برسیم.« 
آنها زندگی مشترک شان را شــروع کردند؛ ساده 

و بی آلایش. با اینکه شاید شــرایط رفاهی خیلی 
مهیا نبود اما نورعلی زاده بودن با علیرضا را به مثابه 
زندگی در بهشت می دانست؛ چرا که تصور می کرد 

مردش یک فرشته آسمانی است.

امشب غذا پرچم داریم
مدت زمان زیادی نگذشت که خدا سوگند و کوثر 
را به آنها عطا کرد. وجود دوقلوها زندگی شــان را 
بیش از پیش شیرین کرده بود. البته نورعلی زاده 
خیلی جوان بود و کم تجربه. برای همین رسیدگی 
به دخترها وقت زیــادی از او می گرفت. گاه پیش 
می آمد فرصتی برای درســت کردن شــام پیدا 
نمی کــرد. آن وقت بود که علیرضا دســت به کار 
می شد. می گفت: »امشب غذا پرچم داریم.« بعد 
دست به کاری می شد و مقداری خیار و گوجه خرد 
می کرد و چند عدد تخم مرغ هم می پخت و کنارش 
می گذاشت. همسرش تعریف می کند: »علیرضا 
آنقدر نان و تخم مرغ را با اشتها می خورد که من هم 
به هوس می افتادم. بعد از غذا ظرف ها را می شست 
و آشپزخانه را تمیز می کرد. با اینکه خیلی خسته 
بود.« با زدن لبخندی حرفش را قطع می کند انگار 
خاطره ای را به یاد آورده باشد. سپس ادامه می دهد: 
»علیرضا خیلی شــکمو بود. هر بار برای خرید به 
فروشگاه می رفتیم یکباره غیبش می زد یا در غرفه 

ترشیجات یا فست فود پیدایش می کردم.« 

روزی که علیرضا رفت
فاطمه با خاطرات خوش علیرضا زندگی می کند، با 
یاد او حرف می زند، کار می کند و روزش را به شــب 
می رساند. در مدتی که با هم زندگی می کردند حتی 
یک بار هم نشد علیرضا خانم خانه اش را آزرده خاطر 
کند. او بــه همان اندازه که حواســش بــه خانواده 
4نفری شان بود به مادر و پدرش هم رسیدگی می کرد. 
قبل از اینکه به خانه بیاید اول سری به مادرش می زد. 
حال و احوالی می پرســید و بعد راهی خانه خودش 
می شــد. با اقوام هم همینطور بود. امکان نداشت در 
مناسبت های مذهبی به تک تک فامیل تلفن نزند و 
تبریک نگوید. نورعلی زاده می گوید: »به غیراز روزی که 
علیرضا رفت و برنگشت بی مهری دیگری از او ندیدم. 
سخت ترین روز زندگی ام زمانی بود که خبر شهادتش 
را شنیدم. باورم نمی شد که دیگر او را نمی بینم. علیرضا 
معمولا زیاد ماموریت می رفت اما نمی دانم چرا وقتی 
گفت می خواهد به چابهار برود اضطراب همه وجودم 

را گرفت.« 
صبح روز 15آذر1384 علیرضا از خواب بیدار شد و 
برای خودش و بچه ها تخم مرغ آب پز درست کرد. با 
آرامش صبحانه اش را خورد و وقتی خواست برود به 
اتاق بچه ها رفت. دســتی روی سرشان کشید. هیچ 
وقت این کار را نمی کرد. نورعلی زاده از این سفر حس 
خوبی نداشت. حتی ســاکش را هم نبست؛ برعکس 
همیشــه. خودش را به خواب زد تا شاید این کارش 

روزی که فرشته آسمانی ام پرواز کرد
ناگفته های زندگی عکاس شهید، علیرضا برادران به روایت همسرش در سالگرد سانحه هواپیمای سی-130

یادی از شهید محمد کربلایی  احمد، به مناسبت سالروز شهادتش

فراتر از یک عکاس خبری
شهید محمد کربلایی احمد؛ 

آزاده سلطانيگزارش
روزنامه نگار

خبرنگار و عــکاس روزنامه 
همشهری. از شهادتش 17سالی 
می گذرد اما برای بروبچه های روزنامه یادش همیشه گرامی است. 
قدیمی ترها که با کربلایی احمد دوست و همکار بودند هنوز نقل 
زبانشان خوبی های او اســت. مردی که با مهربانی هایش در دل 
دیگران جای داشت. چقدر حال دیگران را خوب می کرد وقتی صبح 
با لبخند وارد تحریریه می شــد و با گفتن حرف های نشاط آور 
دوستانش را سر شوق می آورد. بعد از رفتنش فقط یک نام نیک از 
او ماند و عکسی قاب شــده که بر دیوار نصب شده است. 15آذر 
سالروز سقوط هواپیمای سی-130و شهادت اصحاب رسانه است. 

به همین مناسبت یادی از او کرده و یادش را گرامی می داریم.

محمد بزرگ شده در یک خانواده پرجمعیت بود. احترام به والدین و 
خواهر و برادرها را اولویت زندگی اش می دانست. مردی بسیار عاطفی 
که در دل پرمهرش ردی از کدورت و دلخوری دیده نمی شد. با اینکه 
در دانشگاه رشته معماری خوانده بود اما سال 1361به عنوان دستیار 
کارگردان همکاری اش را با صدا و ســیما شروع کرد. شاید دلیلش 
علاقه زیاد او به عکاسی بود. او در شکار لحظات تبحر زیادی داشت و 
با اینکه درس این حرفه را نخوانده بود اما به گفته دوستانش بهترین 
تصاویر را خلق می کرد. فعالیت در صدا و سیما فرصت مناسبی را برای 
محمد ایجاد کرد تا مستندسازی را هم تجربه کند. او تا سال1371در 
صداوسیما بود و بعد از شــکل گیری مؤسسه همشهری به عنوان 
عکاس فعالیتش را آغاز کرد. از مهم ترین اتفاقات زندگی او ازدواج 
با پریوش نوری بود؛ همسری که همچنان از فراقش می سوزد. آنها 
سال1372زندگی مشترک خود را شروع کردند. ثمره زندگی شان 

یک دختر و یک پسر است. لعیا و رضا؛ در زمان شهادت پدر کودک 
بودند و حالا دوران جوانی شان را سپری می کنند.

عکسی که جاودانه شد
کربلایی احمد هم فن بیان قوی ای داشت و هم در نویسندگی توانا بود. 
برای همین توانسته بود گوی ســبقت را از دیگر همکارانش برباید و 
تبحرش ذکر زبان دوست و آشنا باشد. او مرتب برای انجام ماموریت به 
شهرهای مختلف سفر می کرد و حتی در زلزله بم تصاویری گرفت که در 
نوع خود بی نظیر و تأثیرگذارترین گزارش تصویری بود. او علاقه زیادی 
به شرکت در مانورهای نظامی داشت. عاشق عکاسی از لحظه های رزمی 
بود. حتی در یکی از مانورها موفق شد عکسی از شلیک تانک ذوالفقار 
بگیرد؛ عکسی ناب که نحوه خروج گلوله از دهانه تانک را به خوبی نشان 
می داد. همین عکس به دلیل کیفیت نگاه مطبوعاتی او در عکاســی 

توانست کربلایی احمد را موفق به دریافت لوح تقدیر کند.

مهمان دوست بود و سفره دار
پریوش نوری، همسر شهید کربلایی احمد 12سال زندگی مشترک 
را با او تجربه کرد و در این مدت تنها چیزی کــه از محمد به یاد دارد 
فقط خاطره خوش اســت و بس. او تعریف می کنــد: »محمد ارتباط 
خوبی با بچه ها برقرار کرده بود. با اینکه بچه ها بیشــتر وقت شــان را 
با من می گذراندنــد اما به محض اینکه پدرشــان می آمد دیگر من را 
نمی شناختند. او خیلی منظم بود و در کارها کمک حال من. هیچ وقت 
نشد در طول زندگی مشترکمان او را بدون لبخند ببینم، حتی زمانی که 
با خستگی زیاد به خانه می آمد. عادتی داشت که هر بار زنگ می زد من 
یا بچه ها باید در را روی او باز می کردیم با اینکه کلید داشت. برای بچه ها 
زیاد کتاب می خواند، خودش هم زیاد مطالعه می کرد. با همه خوبی ها 

اما اهل خرید کردن و بازار رفتن نبود. هر بار به او می گفتم همراهم بیا، 
می گفت: شما برو بپسند بعد من می آیم با هم می خریم.« 

آنچه دوست و آشــنا از شــهید کربلایی احمد تعریف می کنند فقط 
حسن خلق اســت و مهربانی، اینکه مهمان دوست و ســفره دار بود و 
هرکس سرزده یا به دعوت، مهمان خانه اش می شد بهترین میزبانی را 
انجام می داد. او ویژگی دیگری هم داشت که هنوز همکاران قدیمی به 
یاد دارند. محمد زمان تولد همه کسانی که دوست شان داشت را به خاطر 
داشت. روز تولدشان تلفن می کرد یا حضوری تبریک می گفت. به سفره 
سال تحویل هم اهمیت زیادی می داد و آن را از ملزومات استقبال سال 
نو می دانست. آنقدر با سلیقه هفت سین می چید که یک بار عکس سفره 

هفت سین خانه اش را در روزنامه همشهری چاپ کرده بودند.

تلاش برای اتفاق خوب 
مسعود خامســی پور از دوستان قدیمی شــهید کربلایی احمد است. 
خاطرات زیــادی از او دارد و تعریف می کند: »هــر کس در حرفه اش 
روش های خاص خــودش را دارد. محمد هم همینطــور بود. معمولا 
عکاس ها بعد از اینکه عکس می گیرند دیگر خیلی پیگیر آن موضوع 
نیستند اما محمد فرق می کرد. یادم می آید یک بار با هم رفته بودیم تا از 
یک آتش سوزی عکاسی کنیم. محمد حین عکاسی کمک هم می کرد. 
یکی از خصلت های او این بود که در فضای کاری یا دوستی اگر متوجه 
می شد کاری از دستش برمی آید حتما دست به کار می شد. تلاش اش را 

می کرد تا بتواند یک اتفاق خوب بیفتد.« 

 مروری بر کتاب »فقط غلام حسین باش« 
به قلم حمید حسام

 تحول شخصیت یک رزمنده 
در میدان رزم

وقوع انقلاب اسلامی و در ادامه آن، دوران هشت سال دفاع  
مقدس، تحولات فرهنگی و اجتماعــی زیادی را در جامعه 
معاصر ایران اســلامی رقم زده که بخشی از آن به تحولات 
روحی و شــخصیتی برخــی از افراد جامعــه برمی گردد؛ 
به  گونه ای که افرادی از ســطوح پاییــن اجتماع با صفات 
ناخوشایند در سال های پیش از انقلاب اسلامی به آدم های 
خوشنام و در مواردی قهرمانان اجتماعی در سال های بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع  مقدس تبدیل 
شده اند. در این راستا، کتاب »فقط غلام حسین باش« روایت 
جانباز سرافراز حسین رفیعی به قلم حمید حسام و منتشره 
از سوی انتشارات شــهید کاظمی، مثال روشنی است که 
تقریبا بیشتر ابعاد تحول شخصیتی راوی، حسین رفیعی را 

به زیبایی روایت می کند.

فقط غلام حسین باش 
در مقدمه اثر، حمید حســام از چگونگی نگارش این کتاب 
می گوید که مصاحبه اولیه آن را جمشید طالبی انجام داده 
و نگارنده )حســام( ابتدا از نگارش اثر امتناع کرده، چراکه 
به گفته خودش، روش کار او در خاطرات شفاهی، مصاحبه 
دقیق و جزء به جزء بر اساس توالی زمانی و تمرکز بر روایت 
ذهنی راوی در کنار مشــاهدات عینی او بــوده و این فقره، 
یعنی نگارش یک متن، بدون حضور در جلسات مصاحبه، 
برایش چندان خوشایند نبوده است. با این حال، او توضیح 
می دهد که چه مراحلی طی شــده و چگونــه در موقعیتی 
قرار گرفته که نوشــتن کتاب»فقط غلام حسین باش« را 
شــروع کرده اســت. کتاب در دو فصل تنظیم شده است. 
فصل اول، با عنوان»حسینِ غلام« به تولد، دوران کودکی، 
نوجوانی و جوانی حسین رفیعی اختصاص یافته که او شرح 
می دهد: در 5تیرماه 1337 در روستای »حصارخان« واقع 
در یک کیلومتری همــدان به دنیا آمده؛ روســتایی که در 
سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اسمش در اذهان 
مردم آن روزگار، مترادف با کاستی ها و کج روی های اخلاقی 
و اجتماعی بوده اما به برکت انقلاب اسلامی، هم نام روستا 
عوض شــده و هم افکار و مــرام مردم روســتا )حصارخان 
به حصار امام تغییر نام داد(. راوی در این فصل، بیشــتر از 
کمبودها و مشــکلات زندگی خود می گوید که ســرانجام 
باعث لغزش او به سمت کارهای خلاف می شود و برای مدتی 
نام او در کنار اســامی افراد خلافکار روستا قرار می گیرد. او 
در دوران ســربازی هم این صفت ناخوشایند )خلافکار( را 
به نوعی با خود یدک می کشــد تا کم کم زمزمه های وقوع 
انقلاب اسلامی در جامعه شنیده می شود. رفیعی از پادگان 
می گریزد و به مردم می پیوندد و دوران تحول روحی او هم 

کم کم شروع می شود.

کمال همنشینی با شهید چیت سازیان
 با پیروزی انقلاب اسلامی 
دوباره به پادگان برمی گردد 
و با پایان خدمت سربازی، 
وارد کمیته هــای انقــلاب 
اسلامی می شــود و با اعزام 
به مناطق ناآرام کردستان 
در آن ســال ها، شخصیت 
تــازه اش به مــرور شــکل 
می گیــرد. او در این فصل 
همچنین به تشکیل خانواده 
و اخــراج از کمیته هــای 
انقلاب اســلامی هم اشاره 

می کند که مسئول پاســخگو، دلیل آن را ســادگی راوی 
بیان می کند. فصــل دوم کتاب با عنوان »غلامِ حســین« 
بیشــتر به حضور حســین رفیعی در جبهه های جنگ در 
دوران دفاع  مقــدس اختصاص یافته اســت. در ادامه این 
فصل، آرزوی پیوستن به نیروهای سپاه برای حسین رفیعی 
محقق می شود و او لباس سبز ســپاهی را به تن می کند و 
حضور پیوســته اش در مناطق جنگی، مسیر زندگی اش را 
تغییر می دهد. نخســتین تحول اساسی در زندگی حسین 
رفیعی بعد از آشنایی با شهید »علی هاها« صورت می گیرد. 
او در توصیف این آشــنایی می گوید: »به قله ای مشــرف 
به منطقه اورامانات رفتیم؛ قله ای به نــام کوه تخت، با یک 
دکل مخابراتی و یک ســاختمان محکم. کوه تخت، بلند و 
سربه فلک کشیده بود؛ به حدی که عراقی ها زیر پای ما بودند. 
مسئول محور کوه تخت، پاسداری سیاه سوخته با قیافه ای 
جنوبی، ریش های بلند و قد و قامت کشــیده بود که مثل 
پلنگ از یک کوه به کوه دیگر می رفت و به هر جایي سرکشی 
می کرد. اسمش هم مثل قیافه اش عجیب و غریب بود: »علی 
هاها« )علی هاها، از اســتان فارس و شهرستان مُهر و سپاه 
لارستان به مریوان اعزام شده بود. او 18شهریور 1360در 
مریوان به شهادت رسید. حسین رفیعی بعد از 31سال رد 
او را گرفت و به خانواده اش در روستای میرملکی شهرستان 
مُهر، سر زد و آنجا از حماسه علی هاها و مظلومیتش گفت(. 
فرد دیگری که در جبهه ها روی حسین رفیعی تأثیر شگرفی 
گذاشت و باعث تحول شخصیتی عمیق او شد، شهید علی 
چیت ســازیان بود. راوی در طول روایت، بارها به شیفتگی 
خود به این فرمانده دوست داشــتنی اشــاره می کند. علی 
چیت سازیان با تشــکیل »لشکر انصارالحســین)ع(« در 
همدان، به عنوان »فرمانــده اطلاعات و عملیات« این یگان 
برگزیده شــد و در بیشــتر عملیات هایی که برای مقابله با 
متجاوزان طراحی شد، شــرکت کرد؛ ازجمله »والفجر2«، 
»والفجــر5« و »والفجر8«. او چند بار مجروح شــد اما هر 
بار با جدیتی بیشتر و عزمی راسخ تر، به جبهه برمی گشت. 
علی با وجود اینکه مسئولیت سنگین فرماندهی اطلاعات و 
عملیات لشکر انصارالحسین)ع( را به عهده داشت، هیچ گاه 
از نیروهای مخلص بسیجی دور نمی شد. تأثیر شخصیت او 
بر نیروها به گونه ای بود که »حســین رفیعی« را از حسینِ 
غلام به غلامِ حسین تبدیل کرد. راوی کتاب، در این اثر، از 
حضور خود در بیشتر عملیات های شناسایی در طول جنگ 
می گوید و از لحظه هایی که در کنار ســایر رزمندگان واحد 
اطلاعات و عملیات سپري کرده و مأموریت هایی که در قلب 

مواضع دشمن داشته اند.

 تشخیص هویت 
پیکر شهید پس از 3۹ سال

پیکر شهید »ســیدعلی میری« پس از گذشت 
39سال با تلاش گروه های تفحص شهدا، کشف 
و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد و خانواده 
این شهید از چشــم انتظاری درآمدند. بسیجی 
شــهید ســیدعلی میری، فرزند سیدحسین، 
متولد 23مرداد 1343 بود و در سن 18 سالگی 
در عملیات والفجــر1 در منطقه شــرهانی در 
تاریخ 22فروردین ماه 1362 به فیض شهادت 
نایل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. 
سنگ مزار یادبود شهید میری در تهران، بهشت 
حضرت زهرا)س(، قطعه 53، ردیف 42، شماره4 

قرار دارد.

فراخوان ثبت نام خادمین 
افتخاری شهدا

ثبت نــام سراســری خادمین افتخاری شــهدا 
ویــژه داوطلبــان جدیــد از تاریــخ 15 آذرماه 
آغــاز و تــا 22 آذر مــاه ســال 1401 ادامــه 
دارد. داوطلبــان خادمــی شــهدا می تواننــد 
 بــرای ثبت نام به ســایت »کوله بار« به نشــانی
 www.khademin.koolebar.ir مراجعــه و 
 درصورت داشــتن هرگونه ســؤال به نشــانی
 shahidanekhodaiy ۱۱۰ در پیام رسان ایتا و 

یا سروش مطلب خود را ارسال کنند.

 اجابت دعای مادر شهید 
در حق فرزندش

شهیدان »دانیال رضازاده« و »حسین زینال زاده« 2 جوان 
بسیجی بودند که ماه گذشــته در جریان اغتشاشات شهر 
مشــهد بر اثر ضربات چاقوی یک اغتشاشــگر به شهادت 
رسیدند. مادر شهید دانیال رضازاده در برنامه بدون تعارف 
درباره فرزند شهیدش اظهار داشت: »شهید تازه 24 ساله 
شده و تنها فرزند من بود. از کلاس پنجم در پایگاه بسیج بود 
تا همین آخر در پایگاه بسیج فعالیت داشت و یک بسیجی 
مخلص بود. در اردو هــای جهادی و راهیان نــور فعالیت 
زیادی می کرد. همیشه حرفش این بود که می خواهم جانم 
را در این راه بدهم. گاهی می گفتم کمتر برای گشــت برو، 
می گفت اینطور نگو من باید بــروم. می گفتم من تنها یک 
فرزند دارم، می گفت بقیه ام هستند یک بچه دارند اگر نروم 
چه کسی از شما دفاع کند؟! چون پدرش فوت کرده بود، با 
سختی بزرگش کردم. دست به خیر داشت. عاشق شهادت 
بود. همیشــه می گفت برایم دعا کن که شهید شوم. گفتم 
یا امام حسین)ع( دانیال من ســختی زیاد کشیده او را به 

آرزویش برسان.« 
او به ماجرای شهادت فرزندش اشــاره کرد و بیان داشت: 
»دانیال از سر کارش برمی گشــت که خیابان شلوغ شده 
بود. به مغازه دار هــا می گویند کرکره مغازه ها را بکشــید 
پایین که آســیبی نبینند. یک اغتشاشــگر اول دوستش 
حســین زینال زاده را زد، دانیال رفت برای کمک که او را 
هم زدند. این دو دوست از بچگی باهم بزرگ شدند. با دل و 
جان جوان هایمان را دادیم. من از ته دل راضی هستم.« در 
این برنامه همسر شهید زینال زاده گفت: »قرار بود بعد عید 
برویم خانه خودمان که قسمت نشد. زمانی که می خواستیم 
عقد کنیم به من گفت خواســته ای از شــما دارم که وقت 

خواندن خطبه عقد دعا کن شهید شوم.«

آغاز به کار دبیرخانه »پویش ایثار«
طرح پویش ایثار پیوســت فرهنگی زنگ ایثار اســت که با 
پیشنهاد بنیاد شــهید و امور ایثارگران و همکاری آموزش 
و پرورش در راســتای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در 
110هزار مدرسه و با جامعه آماری 15 میلیون دانش آموز 

کشور برای نخستین بار اجرا خواهد شد.
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست آغاز 
به کار دبیرخانه پویش ایثار با اعلام این خبر توضیح داد: »در 
این طرح، دانش آموزان به تجربه نگاری ایثار اجتماعی خود 
می پردازند و آثار خود را در شــبکه شاد، بارگذاری خواهند 
کرد که از طریق فراخوان اعلام خواهد شــد و از منتخبان 
بهترین آثار در اسفندماه و همزمان با ایام بزرگداشت شهدا 

تجلیل به عمل خواهد آمد.«
محمدعلــی فقیه در ادامــه افزود: »مهم تریــن هدف این 
پویش درگیر کردن ذهــن و رفتار دانش آمــوزان عزیز با 
موضوع دگرخواهی و ایثار و از خودگذشتگی است که یک 
موضوع فطری و فراملــی و از طرفی یک ارزش دینی و ملی 
ما ایرانی هاست. با توجه به رسالت ذاتی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران درخصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بنیاد 
از اجرای اینگونه طرح ها حمایت کامل می کند و به همین 
منظور از همه ظرفیت خود در اجرای طرح »پویش ایثار« 
استفاده خواهد کرد. بنیاد شهید و امور ایثارگران در تحقق 
رشد و شکوفایی جوانان ایران زمین در حوزه فرهنگ ایثار و 

مقاومت از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.«
ناگفتــه نماند یوســف نوری، وزیــر آمــوزش و پرورش و 
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران در پیام مشترکی از 
دانش آموزان دعوت کردند تا در »پویش ایثار « حضور یابند 
و با نگارش تجربیات شــیرین خود در ایثار اجتماعی گامی 

مبارک در تثبیت و استمرار راه رفیع شهدا بردارند.

یـاد

خـبر

خبر کوتاه

علی الله سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت

17سال از رفتن علیرضا برادران نجار، یکی از شهدای اصحاب رسانه می گذرد اما هنوز همسرش نتوانسته 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

با فراق او کنار بیاید. دلیل این گفته لباسی است که آخرین بار علیرضا به تن داشت و قبل از رفتنش در 
سبد لباس های چرک انداخت. همسرش لباس را بی آنکه بشوید در کمد گذاشته و هر بار که دلتنگ او 
می شود پیراهن را می بوید و در آغوش می گیرد. حق هم دارد علیرضا فقط برای او همسر نبود؛ رفیقی بود که نبودش روزبه روز بیشتر آزارش می دهد. 
فاطمه نورعلی زاده وقتی زندگی مشترکش را شروع کرد هیچ وقت در مخیله اش نمی گنجید مردش زود بار سفر ببندد و برای همیشه ترکش کند. شهید 
علیرضا برادران نجار، عکاسی جوان و خستگی ناپذیر که در تهیه عکس های خبری زبر دست بود. او بعد از کار در قسمت ها و ارگان های مختلف، از همان 
سال های اولیه تأسیس خبرگزاری فارس، به این خبرگزاری رفت و در آنجا با فعالیت شبانه روزی، عکس های مختلف خبری کم نظیری را از خود به جای 
گذاشت. حالا هر سال 15آذر که از راه می رسد او و تنها دخترش سوگند مراسم یادبود 2نفره ای برگزار می کنند تا یاد و خاطره شهید را برای همیشه زنده 

نگه دارند. به مناسبت سالروز شهدای اصحاب رسانه پای صحبت نورعلی زاده می نشینیم تا خاطرات خوش زندگی اش را برای مان بازگو کند.

باعث شود علیرضا سفرش را کنسل کند. اما تیرش به 
سنگ خورد. برای همین طاقت نیاورد و از جا بلند شد. 
صدایش کرد: »علیرضا کی برمی گردی؟« اما علیرضا 
حتی صورتش را برنگرداند. فقط دستش را بالا گرفت 
و عدد 5را نشان داد. یعنی 5روز دیگر. همسرش از آن 
روز شوم می گوید: »پروازشان ساعت 7صبح بود. وقتی 
ساعت 11و نیم زنگ زد فکر کردم چابهار است. گفت 
هواپیما نقص فنی دارد و هنوز در فرودگاه هستند. این 
حرفش آتشی به جانم انداخت. ساعت 13دوباره به او 
زنگ زدم اما جواب نداد. حال خودم را نمی فهمیدم.« 
برای اینکه خبر از علیرضا بگیرد دوباره به خبرگزاری 
فارس تلفن زد اما کسی خبر دقیق به او نداد. تا اینکه 
ساعت 6عصر متوجه شد علیرضا برای همیشه سفر 

کرده است.

کوثر هم پیش پدر رفت
شهادت علیرضا برای نورعلی زاده بس نبود که بعد از 
گذشت چند سال ضربه مهلک دیگری به او وارد شد و 
آن درگذشت ناگهانی دخترش کوثر بود. نورعلی زاده 
تعریف می کند: »کوثر از آن اول هم به پدرش خیلی 
وابستگی داشت. بعد از شهادت پدرش خیلی بی تابی 
می کرد. قاب عکس علیرضا را روی پایش می گذاشت 
و تکان می داد. این کارش من را خیلی اذیت می کرد. 
مرتب بهانه پدرش را می گرفت. 3سال و نیم داشت که 
بر اثر یک حادثه او هم پیش پدرش رفت.« فصل بهار 
بود و نوبرانه گوجه سبز. کوثر ظرفی پر از گوجه سبز 
جلوی خود گذاشته و یکی یکی در دهان می گذاشت. 
ناگهان گوجه ای در گلویش گیر کرد و راه نفس اش را 
بست. نورعلی زاده خیلی تلاش کرد که آن را بیرون 
بیاورد اما دیر شده بود. مسدود شدن مسیر تنفس کوثر 
باعث شد اکسیژن به مغز او نرسد و به کما برود. بعد 
از چند روز هم از دنیا رفت. برای نورعلی زاده، سوگند 
علیرضای دیگری است. با دیدنش به یاد خوبی های 
همســرش می افتد و روز و شــب خود را با خاطرات 

عزیزان سفر کرده اش سپری می کند.


